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  چكيده 
يندهايي مثل ات تعاملات پيش رفته است و فرگرفتن ماهي درنظر هاي ادبي همگام باترجمه

 جايگاه ، مورد توجه قرار دادن مخاطب و فصاحت كلام در ترجمهدليل  به»اقتباس« و »سازيفشفا«
. هاي ادبي مبهم مانده استجمهبا وجود اين، جايگاه اقتباس و تأثير آن در تر. اندهاي پيدا كردهويژ

اقتباس وجود دارد  فرايند هاي متني و فرامتني كه درگىممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا ويژ
اي اقتباس هشيك از رو شود و اگر پاسخ مثبت است، فراواني كدامميدر ترجمة آثار ادبي نيز مشاهده 

اين .  هستند كه در اين نوشتار بررسي شده استهايي ها سؤالين ا.آثار ادبي بيشتر استدر ترجمة 
هاي اقتباس در ترجمة ش به بررسي رو،)2009(بندي باستين طبقهپژوهش درصدد است تا بر اساس 

نتقال بهتر پيام  مترجم براي ادهد ميهاي اين تحقيق نشان فتهيا. بپردازد تعصب غرور وفارسي رمان 
هاي متني و فرامتني اقتباس استفاده كرده   از ويژگي،نويسنده و براي حفظ زيبايي و تأثيرگذاري كلام

همچنين، در عين حال كه . كند هاي فرامتني سنگيني مي  درحالي كه كفة ترازو بيشتر بر مشخصه؛است
 بيشتر »بسط« و »برابري بافتي« يها  از روشترتيب ، بهمانت را رعايت كرده امتندر ترجمة  مترجم
 ولي براي ايجاد زيبايي ؛ حفظ كردهبه بيان ديگر، مترجم در برگردان متن معنا را.  است كردهاستفاده

 . كلام، اقتباس ضروري است

  
 رمان هاي متني و فرامتني،  ويژگي،سازي، آثار ادبيفاقتباس، ترجمة ادبي، شفا: هاي كليديهواژ
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  قدمه م.1
 2باستين. است 1 اقتباس يا همانندسازي،برانگيز در مطالعات ترجمه يكي از موضوعات بحث

روش عنوان   بهست كه برخي اقتباس رااز آنجا فرايند كند كه پيچيدگي اينميبيان ) 2009(
قريبي ميان مضموني در زبان مبدأ و مضموني يابي تلمعاد«اقتباس  .ترجمه قبول ندارند

كمالي، (» زديك به آن در زبان مقصد كه تأثيري مشابه در ذهن خواننده داردمشابه و يا ن
 ،هاملتهاي فرهنگي و زباني تتوجه به مخاطب و تفاو. تعريف شده است) 81: 1387

 ترجمة خود نهايت كند تا بتوانند در ميتشويقاقتباس  فرايند مترجمان را به استفاده از
 تمايز گذاشته است »4اختصاص«بين اقتباس و ) 2006 (3سندرس. بندندكار  سازي را بهفشفا

 اين دارند؛ مفاهيمي مثل حذف، بازنويسي و افزايش اهميت ،اقتباس فرايند و عقيده دارد در
درنظر معتقد است ) 1991 (5ريگ. شوندمي لحاظ »ت اثرماهي«مفاهيم نيز در ساية توجه به 

در روش .  مؤثر داردبرقراري تعامليِگرفتن مخاطب و نيازهاي او در نوشتار نقش مهمي در 
  . آورد ميي روشود و به ترجمة آزادميكلمه خارج  به قتباس، مترجم از قالب ترجمة كلمها

 اصل استوار است كه متن  بر اين وآغاز كرداز فرانسه اقتباس دوران طلايي خودش را 
وضوع كه اين عمل شده بايد با سليقه و فرهنگ زبان مبدأ هماهنگ باشد و به اين م ترجمه

توجه به برقراري ارتباط مؤثر . شدنميممكن است در معناي متن اصلي تأثير بگذارد توجهي 
 مخاطبدوباره نوشتن متن براي ترجمه در دورة شكوفايي روش اقتباس با فرايند باعث شد 

 اين  براي رسيدن به،)2008(از ديدگاه كمالي ). Vinay & Darbelnet, 1958( برابر باشد جديد
كند تا بتواند به بهترين نحو پيام متن را مي متن را در بافتي جديد بازنويسي ، مترجممقصود

دارد تا با بررسي  درنظر يند، پژوهش حاضربراي مطالعة اين فرا.  انتقال دهدبه خواننده
هاي ش رو،)2009(بندي باستين طبقهبر اساس  غرور و تعصب جملة ترجمة رمان به جمله
  :دهد  پاسخ ميها لسؤابه اين  رو   پيشةمقال. مرور كندهاي ادبي را متناقتباس در كارگيري به
 در ترجمة آثار ادبي نيز مشاهده ،اقتباس فرايند هاي متني و فرامتنيِ موجود درگىآيا ويژ -

  شود؟مي
 هاي اقتباس در ترجمة آثار ادبي بيشتر است؟شيك از رو فراواني كدام -

 

   پيشينة تحقيق.2
 تأمل و  خود، نيازمند ترجمه، تحقيقات زيادي از اقتباس در دست نيست كهدر حوزة
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... هيچ ترجمة زيبايي بدون«كند  طور كه خاوري بيان مي  زيرا همان؛ استبسترسازي بيشتري
طور   به معيار اين نيست كه ترجمه،6از ديدگاه تيلور. )83: 1383( ».پذير نيست اقتباس امكان

 پسند بودن و انتقال شفاف معاني اهميت بسزايي دارد  بلكه مخاطب؛شد با به متن وفاداركامل
تواند تا  اند كه اقتباس مي بر اين عقيده) 1993( و همكاران 7، گويلمنباره در همين. )71 :1997(

اين محققان به اين نتيجه . هاي مختلف بكاهد حد زيادي از مشكلات ترجمة متن در فرهنگ
 مشكلات ترجمه و فهم ،م مستقل براي برگردان متن استفاده شودرسيدند كه اگر از دو مترج

 بين ترجمه و قائل شدنفهيم در تحقيقي ضمن تمايز . يابد متن تا اندازة زيادي كاهش مي
 برابري زباني بين زبان مبدأ و زبان مقصد است، ولي در ،در ترجمه، هدف«گويد  اقتباس، مي

 ، بهالبته. )79: 1385فهيم،  (».باشد  و فرهنگي ميسازي و برابري زباني  بومي،اقتباس هدف
طور كه خاوري اشاره  همان.  نيست جدا از ترجمه كه اقتباس فنيكرداين نكته بايد اذعان 

تأثير زيادي شده  كند، اقتباس جزء جداناپذير ترجمه است و در حفظ زيبايي متن ترجمه مي
 ترجمة اشعار كلاسيك انگليسي به اين در رويكردي نوين به) 2009(جوادپور و زارع . دارد

شناسي، علمي و تفسيريِ  نتيجه رسيدند كه بهتر است در ترجمة شعر از رويكردهاي سبك
خاوري در حمايت . شعر اصلي استفاده كرد كه تأكيدي بر جداناپذيري اقتباس و ترجمه است

  : گفته استگونه  از اقتباس اين
گردد معني  بايد بين ترجمة قالب كه باعث مي.  استوفاداري مطلق در ترجمه، فقط يك تخيل

اقتباس شود، و بازگويي معني بدون وفاداري به قالب، يكي را انتخاب كرد، ولي چه بهتر كه 
كار مترجم اين است كه هم درون متن باشد و هم بيرون . بشود پلي ميان اين دو برقرار كرد

  .)94: 1383 (ترجمه يعني خلاقيت... از آن
هاي متني و   پلي بين ويژگي،)2009( سعي شده تا بر اساس نظرية باستين ن تحقيقدر اي

 تا بين فضاي درون و بيرون متن دهدفرامتني ترجمه برقرار شود كه به مترجم اين امكان را 
  . داشته باشدحضور
  

   مفاهيم و مباني نظري.3
 اصلي در اقتباس به  توجهاز آنجا كه ؛سازگاري دارد »پسامدرن«ت اقتباس با روح ماهي

شود فرهنگ و موقعيت مي تلاش راه مفاهيم اختصاص يافته است و از اين »8سازي محلي«
كنندگان كالاهاي فرهنگي  لوژي مصرفئوزبان مقصد ارج نهاده شود و عقايد فرهنگي با ايد

 كه توسط functional-pragmatic موسوم به »كاربردي ترجمه«مدل . تطبيق داده شود
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 ،در اين مدل. كندمي بيش از پيش تأكيد جايگاه اقتباسبر شده است نيز ئه ارا) 2001 (9هاوس
هاي اجتماعي بررسي خص بيان شده است كه ترجمه را در قالب شا10»فيلتر فرهنگي«مفهوم 

 ,Zatlin, 2005; Upton( مطالعات متعددي در حوزة اقتباس انجام شده است ،تاكنون. كندمي

 كه جايگاه اقتباس از قلمرو ترجمه فراتر رفته و يد اذعان كردبه اين نكته با). 2000
 بر اساس اين تحقيق، ).Allalouf & Hanani, 2010(گرفته است  سازي را نيز دربرنآزمو

پذير است كه بر نهاي مختلف زماني امكانمقايسة منطقي دو نمونه از آزموني مشابه در زبا
جود اين، تاكنون پژوهشي مبني بر تأثير با و.  صورت گيرد»سنجينروا«اساس اطلاعات 

 از شاهكارهاي ادبيات جهان غرور و تعصبرمان . اقتباس در آثار ادبي انجام نشده است
    .شود مختلف بررسي هاي ست و اين ظرفيت را دارد كه از زاويها

  

   اقتباسهاي تعريفبندي  طبقه.1-3
ها ن آتوان ميس ذكر شده است كه  متعددي براي اقتباهاي تعريف ،در حوزة مطالعات ترجمه

  ).Bastin, 2009: 4-5(بندي كرد طبقه ويژه مضمونرا در چهار گروه با 
  
  ابزار ترجمه ، اقتباس.1-1-3

بافت زبان مبدأ با بافت از لحاظ فرهنگي هايي كه قعيت، در مو)1958(عقيدة وينه و داربلنه  به
 اقتباس صورت ،شودمي ترجمه زبان مقصد متفاوت است و مترجم ملزم به بازسازي در

شود كه فرهنگ زبان مبدأ و زبان مقصد با مي اقتباس زماني استفاده ،در اين تعريف. گيردمي
 كه ا معنبه اين؛ استچارچوبي براي استفاده از زبان  فرهنگ هميشه. هم يكسان نباشند

رسمي  مثال، روش صحبت كردن در محيط رسمي با غيربراي(هاي زباني يت محدود،فرهنگ
در ترجمه از . توان آن را ناديده گرفتنميآورد كه ميوجود   براي افراد به) متفاوت است

 هنگامي كه نظام فرهنگي - وراي ساختار زباني،زباني به زبان ديگر، موضوعات فرهنگي
 ممكن است مشكلاتي براي -ضادهاي بسياري با هم داشته باشندزبان مبدأ و زبان مقصد ت

هاي فرهنگي و با حفظ معناي شبنابراين، نياز است تا مترجم بر اساس ارز. مترجم ايجاد كند
  . بپردازد متنبه برگردانِ  در بافتي آشناتر به فرهنگ زبان مقصد،متن مبدأ
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   اقتباس در قالب ژانرهاي مشخص.2-1-3

روش ترجمه در ژانرهاي خاص مثل عنوان   بهكند كه اقتباس گاهيميبيان ) 2009(باستين 
ها بيشترين ميزان مهنايش در ترجمة نما،اين محققنظر   در.رود كار مي  به»هامهنايشانم«

اقتباس يكي  فرايند ،هامهنايشبراي طبيعي جلوه دادن هرچه بيشتر نما. اقتباس ديده شده است
اقتباس در ژانرهاي كودكان و ). Santoyo, 1989(است از ابزارهاي پركاربرد در ترجمه 

شناسي معهجا«اين دسته جزء گروه . ها نيز كاربرد داردمه عناوين روزناژانرهاي مربوط به
گي زبان مقصد هاي فرهنخصهاي زباني بر اساس شاگي ويژ،گيرند كه در آنمي قرار »زبان

نمونه،  براي . مفاهيم مختلفي دارندگوناگونهاي هنگها در فرم نا،گاهي. شوندميتعريف 
 به بازارهاي كشورهاي آمريكاي لاتين Nova خودرويي به نام ،»جنرال موتور«شركت 

 داشترا » نكردنحركت «مشكل اينجا بود كه در كشور اسپانيا اين واژه معناي . عرضه كرد
)Richards, 2005 .( بنابراين، فروش اين خودرو در اسپانيا ممكن است تحت تأثير اين اختلاف

. زايي در افراد داشته باشدسبتأثير تواند ميهاي زباني ت، تفاودر اين حالت. زباني قرار گيرد
هاي غهيكي از دغد.  است پيدا كردهاهميت خاصي هاي پژوهشي ه بنياد در حوز-ژانرات لعمطا

 ،مثال براي ).Swales, 1990(فتن اهداف مورد نظر مخاطب است  يا،اصلي در اين مطالعات
سنده چه تأثيري در  اهداف نوي،هاي اداريمهممكن است اين سؤال مطرح شود كه در بافت نا

  .نوشتار او خواهد داشت
  

  هاي فرازبانيفتاقتباس در با. 3-1-3

شود كه محتواي متن مورد نظر راجع به خود زبان مي اقتباس زماني انجام ،در اين گروه
 .گيرندميشناسي در اين گروه قرار نهاي مرتبط با حوزة زبابمثال، ترجمة كتا براي .باشد
 اقتباس بايد بر اساس ارزيابي مترجم از دانشِ خوانندة ،)1981( 11 گفتة نيوماركاساسبر 

كند كه اين نوع اقتباس به ميبيان ) 1977 (12، كاسريوبارهدر همين . متن مبدأ صورت گيرد
  .»ساختار« توجه بيشتري دارد تا به »كاربرد«

  
   اقتباس و امانت در ترجمه.4-1-3

 شرط لازم است ، وفادار ماندن به متن مبدأ بر اين نظرند كه اقتباس برايپژوهشگرانبرخي 
با . شده سليس بودن خود را از دست بدهد شود متن ترجمهميكه رعايت نكردن آن باعث 
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توان فهميد كه اين موضوع  مي،هانهاي زباني و فرهنگي متفاوت در زباخصتوجه به شا
هايي پيش قعيتها مون كه در زبا استقدر مسلم آن. رسدنمينظر   بهخيلي دور از واقعيت

شده بدهد تا بتواند پيام متن مبدأ را  آيد كه مترجم لازم است تغييراتي در متن ترجمهمي
 . كندلخوبي به مخاطب خود منتق به

  

   شرايط اقتباس.2-3
از شود مترجم در ترجمة متن   عوامل و شرايط مختلفي باعث مي،)2009(از ديدگاه باستين 

  :ند ازا عبارتاين عوامل . استفاده كنداقتباس 
آيد كه كلمات يا ساختارهاي دستوري در بين دو   پيش مياغلب 13:زباني  نقص ساختار بين.1

  . زبان مقصد و مبدأ هماهنگ نيستند و نياز است كه مترجم از اقتباس استفاده كند
رو  ههاي فرهنگي همواره كار مترجمان را با مشكل روب  تفاوت14: بافت و فرهنگ نامتناظر.2

  . زيرا بافت موجود در زبان مبدأ با فرهنگ زبان مقصد متفاوت است؛ استكرده
تواند در  شناختي و فرهنگي، تغيير نوع بافت نيز مي هاي زبان بر تفاوت  علاوه15: تغيير ژانر.3

سالان نوشته شده است،  مثال، متني كه در بافت بزرگ براي .ماهيت ترجمه اثرگذار باشد
دارد كه نياز  به تغييرات زيادي ،ي كه كودكان مخاطب آن هستندبراي برگردان آن به بافت

  .تواند ابزار قدرتمندي در اين زمينه باشد اقتباس مي
دليل  گاهي به. داردتأثير بسياري  مخاطب نيز در برگردان متن 16:ارتباط فرايند  اختلال در.4

هاي مخاطب در تفاوت بين مخاطبان لازم است سبك و ماهيت ترجمه اصلاح شود تا نياز
  . زبان مقصد برآورده شود

اقتباس «:  شود منجرتواند به استفاده از دو نوع اقتباس  شرايط و عوامل مي اينهركدام از
شناسي دو فرهنگ اتفاق  هاي زبان نوع اول اقتباس، به علت تفاوت. »اقتباس فرامتني«و » متني
هاي   در نوع دوم اقتباس، ويژگي.شود ميمربوط افتد و به كلمات و قواعد دستوري متن  مي

شويق شمول اقتباس ت هاي جهان  شناختي مترجم را به استفاده از روش فرامتني و فرازبان
 .ايم كند كه در ادامه به آن پرداخته مي

  

  هاي اقتباس در ترجمهش رو.3-3
اي همتناقتباس و نوع آن در  فرايند توان با مقايسة مي،)2009(بندي باستين طبقهبر اساس 

 
13

 cross-code breakdown :( 
14

 situational or cultural inadequacy:( 
15

 genre switching :( 
16

 disruption of the communication process 
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هاي ادبي ترجمهشده در  گرفته   كار هاي اقتباس بهش رو،شده با محتواي متن مبدأ ادبيِ ترجمه
زير صورت   به را يكشمارةهاي موجود در شكل شباستين هريك از رو. را شناسايي كرد
  :تعريف كرده است

  لفظ؛ به لفظ ترجمة 17:رونويسي از اصل -
  ؛ حذف كلمه يا عبارتي از متن مبدأ:18حذف -
تر شدن ترجمه در نيشفاف ساختن مفاهيم انتزاعي و مبهم كه معمولاً به طولا: 19بسط -

  ؛شودميمنجر مقايسه با متن مبدأ 
 جايگزين كردن زبان عاميانه، لهجه و كلمات نامتعارف در متن اصلي با :20زداييبتغرا -

  ؛ها در زبان مقصدنهاي آلمعاد
  ؛هانهاي جديد آلخ و قديمي با معادجايگزين كردن كلمات منسو: 21رساني روز به -
  ؛جاي بافت اصلي در متن مبدأ هاي آشنا در زبان مقصد بهفتاز با استفاده 22:برابري بافتي -
 جايگزيني يكپارچة متن مبدأ با متني كه فقط موضوع اصلي متن مبدأ را شامل شده :23توليد -

  .است
توان مياصلي آن در شكل زير هاي مختلف اقتباس را بر مبناي دو نوع ش رو،طور كلي به

  :نشان داد
  

  
  اقتباس فرايند هاي متني و فرامتني درگيويژ 1شكل 

 
17

 Transcription of the original :( 
18

 Omission :( 
19

 )Expansion (  
20

 )Exoticism :( 
21

 )Updating (  
22

 )Situational  equivalence:( 
23

 )Creation :( 

  لفظ به ترجمة لفظ

  شمول جهان
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ئه هاي بياني گوناگون اراتتوان به صورميرا مي محتواي معنايي هر پيا«،  گفتة كماليبه
 داشته باشد تا زياديبراي اين كار نياز است مترجم در زبان مقصد دانش . )66 :2008(» .كرد
 .  خواننده را مجذوب كندتاآورد دست   بهد بهترين صورت بياني فراخور جمله رابتوان

  

   روش تحقيق.4
صورت تصادفي   بهنوشتة جين اوستن غرور و تعصب بند از رمان  شصت،اين پژوهشدر 

الملوك    شمسجملة دو ترجمة فارسي آن به كوشش  به  تا بتوان با بررسي جملهانتخاب شد
 بررسيشده  ترجمههاي اقتباس را در متن ش رو،)1385(ضا رضايي و ر) 1376 (مصاحب

تعداد كلمات .  اقتباس كاربرد بيشتري داردكدام روشِترجمة رمان در   كهو دريافتكرد 
 word متغير است كه با استفاده از پردازشگر ة كلمدويست تا صدموجود در اين بندها بين 

در . كرديماستفاده ) 2009(بندي باستين طبقههاي اقتباس از شبراي يافتن رو. محاسبه شد
 فرايند هايش رويم تا بتوانكرديم بررسي را جمله و عبارت 457 واژه و 8995 ،مجموع

 و كرديمبا متن مبدأ مقايسه را ها ن معناي آ،هاجملهبندي طبقهبراي . يمدست آور هاقتباس را ب
هاي  مثال، جمله براي .داديمرار ت ترجمة متن، در زيرمجموعة مربوط به خود قبر اساس ماهي

ها بررسي شد تا بر اساس   و ترجمة اين قسمت،تر شكسته هاي كوچك تر به قسمت بزرگ
 رفته در ترجمة فارسي رمان كار  هاي اقتباس به ، روش)متني يا فرامتني(ماهيت ترجمه 

 كاربرد هر  و كرديممحاسبهرا هاي اقتباس  ، فراواني هريك از روشپاياندر . شودشناسايي 
  .يم توضيح دادرا روش 
  

  بحث و بررسي.5

در بندها بررسي » فرامتني«و » متني« هر دو سطح ،هاي اقتباسشتر رومعبراي بررسي جا
 تا بررسي شدتر شكسته ئيهاي جزقسمتتر به گهاي بزر جمله،بدين منظور. شده است

رونويسي از «دو روش  هر از ، در سطح متني،ها تدر ترجمة فارسي عبار. تر شودقيقد ها آن
  :كنيممي مواردي را ذكر ،نمونه براي . استفاده شده است»حذف«و » اصل

“When this information was given... .” (Austen, 2007: 65). 

  .)110: 1376مصاحب، (»  ....وقتي اين اطلاعات داده شد«
ضمير .  از متن مبدأ استلفظ به لفظصورت   بهترجمة فارسي عبارت بالا دقيقاً برگردان آن

»this«ترجمه شده»اين«سازي دارد و برگردان فارسي آن كه ف در متن مبدأ نياز به شفا ، 
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داراي مرجع «گونه ضميرها ينا. براي خواننده مبهم است و نياز به توضيح بيشتر دارد
 25»مرجع ضمير«ها بايد به نشوند كه براي فهم آميگذاري مشناسي نان در زبا24»پسگرا

 تعريف ،هاي قبلي آمدهجمله با توجه به اطلاعاتي كه در thisدر اينجا ضمير . ها رجوع كردنآ
  . استفاده كرده استلفظ به لفظ ولي مترجم در اين عبارت از ترجمة ؛شودمي

مترجم از اين روش .  متن مبدأ است حذف بخشي از عبارت در،هاي متنيشاز ديگر رو
در زبان فارسي براي .  استفاده كرده است»her« و »his« مانندنيز براي برگردان ضميرهايي 

 بيان »او«ها با ضمير ن هر دوي آ، ضمير متفاوت وجود ندارد و در متن،اين دو جنسيت
 از ضميرهاي مخصوص خود ، ولي در زبان انگليسي با توجه به جنسيت مورد نظر؛دشومي

شدة فارسي   جملات ادبي ترجمه امكان ابهام در استهمين امر باعث شده . شودمياستفاده 
 مشخص نيست و در متن معمولاً مرجع ضمير ذكر »او« زيرا مرجع ضمير ؛بيشتر شود

  . شودميشود و ضمير حذف مي
“Mr Collins was at leisure to look around him and admire… .” (Austen, 2007: 

65).  

 » .... تحسين و تمجيد پرداختبال به نگاه كردن به اطراف و  آقاي كالينز با فراغ«
  .)110: 1376مصاحب، (

 در ترجمة فارسي حذف »him« كلمة ،شودميطور كه در ترجمة فارسي عبارت ديده نهما
 همين ، از متنيدر قسمت ديگر. در ابتداي جمله آمده است) آقاي كالينز(زيرا مرجع آن ؛ شده

 زيرا مرجع ؛ استكار رفته به  در ترجمة فارسي»himself« روش براي حذف ضمير انعكاسي
اما در ساختار انگليسي . آن در ابتداي جمله آمده و نيازي به ذكر دوبارة اين ضمير نيست

گيريم كه در برگردان ادبي مينتيجه .  است)himself( نياز به مفعول )suppose( بعد از فعل ،آن
  : است مستقل از ساختار زبان مبدأ عمل كرده، مترجممتن به زبان فارسي

“... he declared he might almost have supposed himself in the small summer 

breakfast-parlour at Rosings.” (Austen, 2007: 65). 

: طوري آقاي كالينز را گرفت كه اظهار داشت ندازة سالن و اثاثيه و مبل آن بهوسعت و ا«
» .امنشستهخوري رزينگس  ني صبحانهكه در سالن كوچك تابستاخواهم بگويم مثل اينمي
  ).110: 1376مصاحب، (

گيرد نيز از مواردي است مي كه قبل از فعل اصلي قرار »do«حذف در كلمات تأكيدي مثل 
گونه كاربرد ينكند و ممكن است اميكه در برگردان از متن مبدأ، مترجمان را دچار مشكل 

مثال، در ترجمة قطعة ادبي زير،  براي .دت در ترجمه در معرض حذف قرار گيرخاص كلما

 
24

  
25
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  : در برگردان متن حذف شده است»do«كلمة 
“When I do myself the honor of speaking to you next on this subject I shall 

hope… .” (Austen, 2007: 92). 

مصاحب،  (» ....اميدوارم وقتي براي بار دوم افتخار تجديد تقاضاي خود را داشته باشم«
1376 :150(.  

اي در گذشته و يا قعهدهندة وا د كه نشانندر ساختار زباني متن مبدأ كلماتي وجود دار
 ،در اين حالت. گويند مي»26انگاشت پيش« اين كلمات به ،شناسين در حوزة زبا؛آينده هستند

و كند كه در دل خود معاني نهفته دارد ميگوينده و يا نويسنده از كلمات و يا عباراتي استفاده 
 متن بهتر تئيا بفهمد و به جز،شده  كه گفتهرا  فراسوي آنچه تاتواند به مخاطب كمك كند مي

  ):Yule, 2006: 117(گر اين موضوع است نجملة زير بيا. پي ببرد
Your brother is waiting outside. 

  .برادرت بيرون منتظر است
ماً برادري دارد و اگر جمله  مخاطب حتآورد كه ميپديدفرض را در ذهن  جملة بالا اين پيش

در ترجمة فارسي . ماندميثابت باقي » فرد برادري دارد«پندار كه   اين پيش،نيز منفي شود
  :رود نمي از بين »داشتن برادر« تصور ،»برادرت بيرون منتظر نيست«جملة ذيل مبني بر اينكه 

Your brother is NOT waiting outside (you still have a brother). 

فرض داشتن برادر ثابت   منفي شدن جمله، پيشبا وجود(برادرت بيرون منتظر نيست 
  .)مانده است
 ترجمة فارسي جملة زير از رمان ،مثال براي .داردنياز ها به مهارت جملهگونه ينترجمة ا

  :گونه آمده استين اغرور و تعصب
“…and others of the regiment, who treated her with more distinction, again 

became her favorites.” (Austen, 2007: 236). 

داشتند مورد توجه و محبتش ميو افراد ديگر از هنگ كه توجه بيشتري به او معطوف «
  ).346: 1376مصاحب،  (».واقع شدند

 اين كلمه تصويري در ذهن. را از ترجمه حذف كرده است) again (»دوباره«مترجم كلمة 
دهد نويسنده در متن مبدأ قصد داشته اين مفهوم پنهان را بيان ميورد كه نشان آميوجود  به
 افراد ديگري از هنگ را قبلاً -كندمي شخصيتي كه جملة بالا به آن اشاره -»ليديا« كه كند

 اين بار اولش نيست كه افراد هنگ مورد ،ديگر به بيان. مورد توجه خودش قرار داده است
 در  ولي؛شود  منتقل نميشده اين تصوير به خواننده در متن ترجمه. اندفتهتوجه او قرار گر

 
26
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تواند در شكل دادن داستان ميآيد كه ميوجود   بهر مخاطبمتن اصلي بدون شك اين تأثير د
  .سزايي داشته باشدبنقش 

صورت   ضميرها بايد به- نيستند27تهي فاعلهاي ن كه جزء زبا-هايي مثل انگليسيندر زبا
و رعايت نكردن آن باعث اختلال در ساختار جمله ) White, 2003( بيان شوند آشكار در جمله

 در »او«برخلاف آن، در زبان فارسي گذاشتن . شود و با قواعد انگليسي مغايرت داردمي
اي كه با جمله) (Ibid: 5(شود مي باعث ابهام در فهم جمله ،جمله بدون مشخص كردن مرجع

  ): قواعد زبان انگليسي اشتباه است از لحاظ، نشان داده شده*علامت 
a. John believes that he is intelligent.  

b. *John believes that – is intelligent. 

 معنا به اين ؛آمدن خطاي دستوري شده استوجود   به باعث»he« حذف ضمير »b«در جملة 
شود ضمير را ميتهي  هاي فاعلندر زبا( را در جملة دوم حذف كرد »he«توان ضمير نميكه 

كند و گاهي قرار دادن ضمير ميولي در زبان فارسي عكس اين موضوع صدق ). حذف كرد
  :شودمي باعث ابهام در فهم جمله »او«

  . باهوش استاو جان عقيده دارد كه .الف
  . جان عقيده دارد كه باهوش است.ب

 و يا اينكه »ن باهوش استخود جا«آيد كه آيا مي پيش ، براي مخاطب اين ابهام»الف«در جملة 
، اين ابهام با حذف »ب«ولي در جملة . »دهدميجان هوش فرد ديگري را مورد ستايش قرار «

 در »حذف«توان به اين نتيجه رسيد كه  مي،در مقام ذكر علت. شودمي برطرف »او«ضمير 
  متن مبدأ است كه بايد با توجه دقيق صورتسازي ترجمه از نيازهاي اصلي براي شفاف

شود و استفادة نادرست از آن ميها باعث ابهام فت زيرا رعايت نكردن آن در برخي با؛گيرد
  .تواند در پيام متن تأثير بگذاردمي

كار   بهاقتباس را در ترجمة خود فرايند دهد تاميبا وجود اين، آنچه به مترجم اجازه 
 مترجم از حوزة ،سطحدر اين . استشده در سطح فرامتني  ئههاي اراش استفاده از رو،گيرد
پردازد تا بتواند از طريق ميهاي فرازباني متن جنبه و به شود ميشناسي متن خارج نزبا

هاي فرامتني ش رو،در بند زير. دهدئه اي شفاف و مطلوب اراجمه تر،شناخت نيازهاي مخاطب
  :اقتباس در ترجمة فارسي رمان بررسي شده است

“In spite of her deeply-rooted dislike, she could not be insensible to the 

compliment of such a man’s affection, and though her intentions did not vary for an 

instant, she was at first sorry for the pain he was to receive (1); till, soused to 

resentment by his subsequent language, she lost all compassion (2) in anger. She 
 

27
 – null subject( 
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tried, however, to compose herself (3) to answer him with patience, when he should 

have done (4).” (Austen, 2007: 163). 

توانست از ارزش و اهميت  نمينسبت به دارسي داشترغم تنفر عميقي كه اليزابت على«
 در تصميم و نيت و نظري كه اين تأثر نشود و اگرچه احساسات و عشق چنين مردي متأثر

و  كه دارسي تحمل كرده از فكر رنج و ناراحتي شت تغييري نداد، ولي ابتدانسبت به دارسي دا
ولي ادامة صحبت . متأسف و متأثر بود) 1 (شودمياكنون هم جواب منفي او مزيد بر آن 

مبدل به كدورت و خشم يز او را آمشفقت و احساسات آتش كينه در دلش برافروختدارسي 
با ) 4 (وقتي نوبت او فرارسدو ) 3 (بر خشم خود غلبه كندبا وجود اين سعي كرد كه ). 2 (كرد

  ). 245-244: 1376مصاحب،  (».صبر و تحمل جواب دارسي را بدهد
 نشان ،)زير آن خط كشيده شده(مواردي كه در ترجمة فارسي متن مبدأ مشخص شده است 

هاي گي به ويژ،شناختي متن فرارفتهن گاه بايد از سطح زبا،م در برگردان متندهد مترجمي
براي انتقال بهتر » برابري متني«و » بسط«هاي شدر ترجمة متن بالا از رو. فرامتني بپردازد

 در اين است كه در »برابري بافتي« با روش »بسط«تفاوت روش . مفاهيم استفاده شده است
دهد كه حتي جملة مشابه آن در بافت ميرجم تغييراتي در ترجمه  مت،نوع اولِ همانندسازي
شود، عبارت مي ديده يكطور كه در جدول شمارة ننمونه، هما براي .مقصد وجود ندارد

شناختي متن ن متني يا زباوجود دارد كه در سطحدر متن مقصد » نسبت به دارسي داشت«
ولي در نوع برابري بافتيِ اقتباس يا . دشونمي اين عبارت باشد يافت بيانگراي كه جملهاصلي، 

 ،مثال براي .شناختي متن اصلي وجود داردن مشابه متن تغييريافته در سطح زبا،همانندسازي
ترجمه شده » وقتي نوبت او فرارسد«  به در متن مقصد»when he should have done«عبارت 
 كند و مترجمكمكي  فهم مطلب تواند به مخاطب در نميلفظ به لفظترجمة در اين موقعيت . است

 كه -شده در متن ترجمه.  تغييراتي در ترجمه داده است، فهم كلي از داستان و موقعيتبا
شناختي نهاي زباگيتوان يافت كه مترجم بدون توجه به ويژمي مواردي - ذكر شدپيشتر

  .متن، مواردي را در ترجمه ذكر كرده تا بتواند به ترجمه فصاحت بيشتري ببخشد
اطلاعات بيشتر در ترجمه به ئة  ارابا استفاده شده تا »بسط« از روش ، ترجمة فارسيدر

 »بسط«در روش .  بتوان تا حد امكان از ابهام در متن اصلي جلوگيري كرد،زبان مقصد
  مترجم؛ بنابرايندربرگيرداي در متن اصلي پيدا كرد كه ترجمة فارسي آن را جملهتوان نمي

تر فاستفاده كرده است تا پيام متن را شفاش  خود از اين رويص به تشخدر برگردان متن
 مترجم با توجه به دانش خود از زبان مقصد از ،»برابري بافتي« در روش اما. دهدانتقال 

 تا بتواند مفهوم نويسنده را با توجه به لحاظ كردن كند ميموقعيتي مشابه استفاده 
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 برتري فاين روش تأثير ژر. انتقال دهدهاي فرهنگي و بافتي غالب در متن مقصد گيويژ
خلاف روش بسط، بر. شودميشده   گذارد و باعث طبيعي جلوه دادن متن ترجمهميمخاطب 

 ولي روش ؛شودميشده در متن اصلي ديده   معادل جملات ترجمه،در روش برابري بافتي
اي از نه نمو.ايل داردترجمة آزاد تم   بيشتر به، فراتر رفتهلفظ به لفظها از ترجمة نكردن آبيان 
  : ايمه ذكر كردشمارة يكشده در متن را در جدول  گرفته  كار  بههاي اقتباسشرو

  
  اقتباس فرايند ها در سطح فرامتنيجمهبررسي تر 1جدول 

  

  )global(اقتباس در سطح فرامتني 

 هـــــــاي روش

  اقتباس
   در متن مبدأها نمونه   در متن مقصدها نمونه

 هم جواب منفـي او مزيـد بـر آن       و اكنون 
 For the pain he was to receive  شودمي

 She lost all compassion  مبدل به كدورت و خشم كرد
 To compose herself  بر خشم خود غلبه كند

  برابري بافتي

 When he should have done  وقتي نوبت او فرارسد

  نسبت به دارسي داشت

  اين تأثر

  بسط  از فكر رنج و ناراحتي

  كه دارسي تحمل كرده

 در ايـن روش  .نمونه در متن مبدأ وجود ندارد   
مترجم براي جلوگيري از ابهام در متن مقصد        

كنــد كــه در حــوزة   ميتغييراتــي را لحــاظ  
توان معـادلي بـراي آن      نميشناختي متن   نزبا

  .پيدا كرد

  

تر و  تن شفافدر جايي ديگر، مترجم از برابري بافتي استفاده كرده است تا زبان م
  :تر شود روان

“It is a truth (1) universally acknowledged (2) that a single man in possession of 

a good fortune (3), must be in want of a wife (4).” (Austen, 2007: 3). 
زن قاعدتاً ) 3 (دار وپله پولكه مرد مجرد ) 2 ،1 (صغير و كبير فرضشان اين است«

  ).11: 1385رضايي،  (».)4 (خواهد يم
  
 را حذف و »It is a truth «شود، مترجم در برگردان متن، عبارت طور كه مشاهده مي همان
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 »universally«همچنين واژة . استفاده كرده است» فرضشان اين است«جاي آن از عبارت  به
از . ده استكرترجمه » صغير و كبير«صورت   به روش برابري بافتي بازنويسي وبارا 

عبارت .  است كردهنيز استفادههاي سه و چهار  تبرابري بافتي براي برگردان عبار
استفاده . گذارد تصوير بهتري را براي خواننده به نمايش مي» خواهد زن مي«و » دار وپله پول«

  . كاهد از تأثيرگذاري ترجمه ميهاي سه و چهار  تعبار در برگردان لفظ به لفظاز ترجمة 
“However (1) little known the feelings or views of such a man may be on his 

first (2) entering a neighbourhood, this truth is so well fixed (3) in the minds of the 

surrounding families (4), that he is considered as the rightful property (5) of some 

one or other of their daughters.” (Austen, 2007: 3). 

شود، هرقدر هم كه احساسات يا عقايدش  وقتي چنين مردي وارد محل جديدي مي«
است كه او را ) 3 (جا افتاده) 4 (هاي اطراف خانوادهناشناخته باشد، چنان اين فرض در ذهن 

  .)11: 1385رضايي،  (».دانند يكي از دخترهاي خود مي) 5 (حق مسلم
در . كار برده است  به در برگردان متن راهاي اقتباس  برخي روش مترجمدر اين بند نيز
 ناديده گرفتن آن مانعي ده است؛ به اين دليل كهرا حذف كر »however« ةترجمة متن، كلم

حشو است و عبارت ده؛ زيرا  را از ترجمه حذف كر نيز»first«كلمة . براي انتقال مفهوم نيست
 ،پنج و سههاي  در ترجمة عبارت.  است»first«روشني دربرگيرندة معناي كلمة  به» محل جديد«

از برابري بافتي استفاده كرده است تا هرچه بهتر و زيباتر بتواند مفهوم پيام نويسنده را به 
  .  استلفظ به لفظاي از ترجمة   نيز نمونهچهارعبارت . زباني شفاف انتقال دهد

“My dear, you flatter me (1). I certainly have had my share of beauty (2), but I 

do not pretend to be anything extraordinary (3) now. When a woman has five 

grown-up (4) daughters, she ought to give over thinking of her own beauty (5).” 

(Austen, 2007: 3-4). 
 ادعايي ندارم، اما حالا كه )2 (بدك نبودمالبته من يك زماني ). 1 (لطف داريعزيزم، تو «

رضايي، (» ).5 (به فكر خوشگلي خودش نيستدارد كه ديگر ) 4 (گندهزني كه پنج تا دختر ). 3(
1385 :12(. 

 در haveمفهوم كلمة .  از برابري بافتي استفاده كرده استيكدر ترجمة عبارت مترجم 
 نوشته شده است، صورت مورب  از آنجا كه كلمه به. است نشدهشده نشان داده متن ترجمه

. اي كه اين تأكيد را نشان دهد وجود ندارد  ولي در ترجمة متن كلمه؛رساند معناي تأكيد را مي
آن فرد را » غرور و خودبيني« به نحوي ،ب نوشته شده استمورصورت   به كهhaveكلمة 

را  grown-upكلمة .  استرابري بافتي استفاده كرده از ب،سه عبارت ترجمةدر . دهد نشان مي
حجم را نشان » گنده«كلمة . ده كه از لحاظ بافت و معنا صحيح نيستترجمه كر» گنده«نيز 
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» بالغ بودن«، grown-upگيري كلمة  كار  بهمقصود نويسنده ازدر متن مبدأ  درحالي كه ؛دهد مي
 از پنج، عبارت ترجمةدر . ده است حذف كررا از ترجمه ought to كلمة  همچنين مترجم.است

 هاي اقتباسش جدول توزيع فراواني رو،در ادامه. استفاده كرده است لفظ به لفظترجمة 
  . آمده استبند از رمان شصت در رفتهكار به

  بند شصتهاي روش اقتباس در ترجمة فارسي نيتوزيع فراوا 2جدول 
  غرور و تعصباز رمان 

  

  ندسازي در ترجمه متنهاي اقتباس يا همانشرو

  سطح متني

  )شناختي ترجمه هاي زبانگيويژ(

  سطح فرامتني

  )شمول ترجمه هاي جهانگيويژ(

  توليد  برابري بافتي  رساني روز به  زداييبتغرا  بسط  حذف  لفظ به لفظترجمة 
240  105  210  0  0  285  0  

 
 در »ليدتو« و »رساني روز به«، »زداييبتغرا«هاي ش رو،شمارة دو جدول بر اساس

 فضاي حاكم  استداشته درنظر  مترجمزيرا شود؛ نميها به زبان فارسي ديده متنبرگردان 
مثال،  براي . منتقل كندبر متن اصلي را بر هم نزند تا بتواند در موقعيتي مشابه پيام داستان را

با ي را كنار گذاشته، فقط شناختي متن اصلنهاي زباگي مترجم بايد ويژ،»توليد«در روش 
نيز هيچ » زدايي غرابت« در روش . بازنويسي كندلحاظ كردن معناي متن اصلي، داستان را

يكي از علل عدم استفاده از اين روش، سليس و روان بودن زبان متن . شودنمىموردي ديده 
علل از ديگر . هاي داستان هدف خود را بيان كندشخصيترمان است كه توانسته از زبان 

داستان در . اشاره كردوفاداري مترجم به متن اصلي به توان ميش  اين روكار نبردنِ به
شود، زمان آفرينش داستان ميطور كه ديده نموقعيت زماني خاصي اتفاق افتاده است و هما

. داردهاي زماني رمان اهميت گى رعايت ويژ،به همين دليل. ها تأثير گذاشته استشخصيتبر 
 ديگر، تنها توجه به سوياز . كندمينيز صدق » سانير روز به«اين دليل براي اجتناب از روش 

از زيبايي و انتقال پيام اصلي متن كاسته و ارزش كلام نويسنده را نشان لفظ  به لفظترجمة 
 رتر اين موضوع را آشكا،اند  دو جملة زير كه از لحاظ ساختار يكسانتفاوت معنايي. دهد نمي
  :كند مي

1. I didn’t steal the money. 

2. I didn’t steal the money. 
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 ولي با توجه به تأكيد نويسنده، ؛، معناي هر دو جمله يكسان استلفظ به لفظاز لحاظ ترجمة 
، نويسنده قصد دارد »I«در جملة اول، با توجه به تأكيد بر كلمة . كند معناي جمله نيز تغيير مي
لة دوم، تأكيد بر كلمة  ولي در جم؛»شخص ديگري پول را دزديده«اين پيام را برساند كه 

»money «نويسنده در جملة دوم قصد دارد اين پيام را انتقال دهد .باعث تغيير معنا شده است 
 اقتباس براي بنابراين،. » بلكه چيز ديگري را دزديده است؛شخص پول را ندزديده«كه 

  .استضروري جلوگيري از ابهام در ترجمه 
 فرايند هاي متني و فرامتني كه درگىگرفت ويژتوان نتيجه  ميشمارة دو جدول بر اساس

هاي متني و شبا استفاده از رو. شودمي در ترجمة اثر ادبي نيز مشاهده ،اقتباس وجود دارد
تواند اثري ادبي را مي مترجم ،)2 جدول (شدئه هاي فرامتني كه در اين تحقيق اراشبرخي رو

هاي فرهنگي و زباني نيز خصكه شا اي گونه ؛ بهگرفتن پيام اصلي آن ترجمه كند درنظر با
تواند در ميشمول اقتباس  شناختي و جهاننهاي زباگيمترجم متناسب با ويژ. رعايت شود

اين كاربردها (هاي فرهنگي و زباني را كاهش دهد تترجمة متن تغييراتي ايجاد كند تا تفاو
دول شمارة ها نيز در جشفراواني هريك از رو).  ذكر شددو و يك در جدول شمارة پيشتر

 و در سطح ) مورد240(» لفظ به لفظترجمة « به اين ترتيب كه در سطح متني از ؛ استدو آمده
بنابراين، .  شده استبيشترين استفاده)  مورد285 (»برابري بافتي«فرامتني اقتباس از 

 ترجمة اثر ادبي مورد مطالعة اين پژوهش برشمول ترجمه بيشترين تأثير را  هاي جهانگيويژ
 .شته استدا

       

  گيري  نتيجه.6
غرور و هاي اقتباس را در ترجمة انگليسي به فارسي رمان شدر اين پژوهش جايگاه و رو

 ,Brower(هاي ادبيات انگليس است ننظيرترين رمابياين رمان يكي از . كرديم بررسي تعصب

عي در  طبيشكلي زمان خودش را به ةهاي فرهنگي مردم عاميانگيكه توانسته ويژ) 1958
 افرادي را در جريان عادي زندگي به هاي  تفكرات و گرايش،اين داستان. دهدداستان جلوه 

  . ها شكل گرفته استننمايش گذاشته و طرح داستان در مارپيچ زندگي آ
بندي طبقهدر اين .  استفاده شد)2009(بندي باستين طبقههاي اقتباس از شبراي بررسي رو

با توجه به . ها را در دو سطح متني و فرامتني گنجاندنتوان آميبخش مختلف قرار دارد كه هفت 
اقتباس براي حفظ فصاحت و زيبايي .  دادهاي اين تحقيق را پاسخ توان سؤال  مي،هاي تحقيق يافته

 اقتباس در ترجمة فرايند  در موجودهاي متني و فرامتنيِ ويژگي. استامري لازم شده  متن ترجمه
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ترجمة « از ، در برگردان متن مبدأدهد مينتايج اين تحقيق نشان . ستكار رفته ا  بهرماناين 
در سطح فرامتني )  مورد285 (»برابري بافتي«  ازدر سطح متني و)  مورد240(» لفظ به لفظ

توان نتيجه گرفت در عين حال كه مترجم امانت در مياز اين اطلاعات . بيشترين استفاده شده است
توانسته با استفاده از درك پيام نويسنده، تغييرات لازم را براي انتقال  ،ترجمه را رعايت كرده است
شناختي وابسته نهاي زباگيهاي اقتباس گاهي به ويژشرو. انجام دهدهرچه بهتر پيام نويسنده 

تباس باعث رفع ابهام شود، احتمال هاي اق  يكي از روش كاربردايجملهمثال، اگر در  براي .است
شمول   جهانهايگيويژ« دهد ميهاي اين تحقيق نشان فته يا،همچنين.  است آن بيشتراستفاده از

 بلكه ؛همچنين، اقتباس و ترجمه به يك معنا نيستند. داردسزايي بنقش  در ترجمة آثار ادبي »ترجمه
اقتباس جزء جداناپذير ترجمه است ) 1383خاوري، (اند  طور كه محققان ديگر نيز تأكيد كرده همان
  .كند  ميشده كمك ايي و رسايي متن ترجمه حفظ زيببهكه 

شك، نويسنده از بي. هاي آثار ادبي استمشخصه از »زيبايي«، )2007(از ديدگاه برسلر 
ابعاد . كندمىاي براي انتقال اين زيبايي استفاده هابزارهاي فرهنگي و زباني ويژ

 به ،ظوربدين من. كندميشناختي آثار ادبي كار مترجم را بيش از پيش مشكل ييزيبا
. ظ كردوان زيبايي اثر ادبي را در ترجمه حفاست تا از طريق آن بتنياز راهبردهاي خاصي 

. استشده  يكي از ابزارهاي مناسب براي حفظ زيبايي موجود در آثار ادبيِ ترجمه اقتباس
در برگردان متن . رسدمينظر   بهجانبىشده مصنوعي و  بدون استفاده از اين فن، متن ترجمه

كند مي اين امكان را براي مترجم فراهم »بسط« و »برابري بافتي«هايي مثل ششد كه روديده 
  .تا زيبايي ادبي را از متن مبدأ به متن مقصد انتقال دهد

مثال، دانستن اينكه دانش و انتظارات مخاطب  براي ؛هايي نيز دارد روش اقتباس محدوديت
هاي فرهنگي و اهداف مخاطب  ويژگيشده با  تا چه حدي است و متناسب بودن متن ترجمه

 به زبان مقصد داشته باشد تا بتواند زياديدانش بايد بر اين، مترجم   افزون. دشوار است
همچنين، معنا و اهداف بافت .  استفاده كندرين نوع بافت را براي انتقال معنات بهترين و مناسب

 يادآوري ،در پايان. نيست باشد و رسيدن به اين مهم آسان همسومتن مبدأ و مقصد بايد 
 فقط رشد خود قرار دارد و اين تحقيق ةدر مراحل اولي» اقتباس«مربوط به  مطالعات كنيم مي

 تحقيقات بيشتر در ماي براي انجاه بلكه انگيز؛يست نغرور و تعصب اقتباس در رمان بررسي
 برد و به ها بيشتر پيهنگ فر و زبانيهاي ادبيخصبتوان به شاتا شده است  آثار ترجمه

رعايت و ، اقتباس ضروري است دهد  ميطور كه نتايج اين تحقيق نشانن هما.دا ارج نهها آن
 .  باعث ابهام شودممكن است ترجمة آثار ادبي، ويژه بهنكردن آن در ترجمه، 
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  ها نوشت پي. 7
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2. Bastin 

3. Sanders 

4. appropriation 
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6. Taylor 

7. Guillemin 
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12. Coseriu 
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15. genre switching 

16. disruption of the communication process 

17. transcription of the original 
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20. exoticism 
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22. situational equivalence 

23. creation 

24. anaphoric 

25.  antecedent 

26. presupposition 

27. null subject 
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